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 و نيز ازار، بقتصاد اقولهم ،خست، نه كست ان آستلزم ممروزا انِ ي ايراريه درماي سس سياقتصاديل احليه و تجزت

 در ميان بخشي از نظريه ،كه ود مي رمار شه بهم مو رن آز امراين ا. يمه دراري قررس بورد ماي، راريه دارم سفهومم

رباره تعريف و جايگاه هر يك از اين دو مقوله، و نيز حلقه د : بهامات و كاستي هايي وجود دارنداهاي رايج در ايران،  

از حدود . ن عواملي كه آنها را از يكديگر متمايز مي سازندهاي تئوريكي كه آنها را به هم پيوند مي دهند و همچني

تا كنون، نظريه هاي متعددي، ابتدا حول شيوه ها و اهداف    ) بعد از پايان جنگ ايران و عراق (بيست سال پيش 

  و سپس درباره ريشه بحران هاي ،)١٣٧٠تا اواسط سال هاي  ١٣�٠از اواخر سال هاي   (بازسازي اقتصاد ايران  

در بين اين نظريه ها، .  تدوين شدند و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند،ن بحران هااي و نيز نحوه خروج از ،آنمتناوب 

آن مي جويند » دولتي بودن «در نهايت، آن تعبيرهايي حاكم شدند كه علت بحران هاي پي در پي اقتصاد ايران را در     

بدين سان، از حيث ايدئولوژيك، پس از جدل هايي  . ي دانندم» اقتصاد بازار «و يگانه راه خروج از آنها را گذار به   

چيره شد كه به شدت مدافع ليبراليسم اقتصادي است، ديدگاهي كه بيماري    ) Monist(چند، ديدگاهي يگانه انگار  

ان مكن براي درممنها راه تاقتصاد ايران را به يك دليل عمده، دولت محور بودن آن، نسبت مي دهد و اقتصاد بازار را     

 .اين بيماري تلقي مي كند 

 
 

 يك ئوكلاس ن هيشند  ا ر د ازار   ب قوله  م اهيگ اج

 
 

نظريه پرداز هاي معاصر مدافع بازار در غرب اين نظام اقتصادي را چگونه تعريف :  ر اينجا اين سوأل پيش مي آيدد



ر ديدگاهي است كه با مكتب مي كنند؟ همانگونه كه مي دانيم، امروزه دستگاه نظري اكثر اقتصاددانان آكادميك مبتني ب
) به بعد ١٨٧٠از (در اواخر قرن نوزدهم ميلادي  ) Neoclassic( با مكتب نئوكلاسيك ، ) ١ (كلاسيك شروع شده است

بر  ١٩٧٠از ديد آنان، كه از اواخر دهه . و پس از آن نيز توسط پيروان آنها صيقل خورده است ) ٢ ( ادامه يافته است
ه ها و نيز انتشارات و مجله هاي علمي معتبر كشورهاي اروپايي و آمريكا استيلا يافته اند، از يك نهادهاي تحقيقاتي، دانشگا

 Decentralized(، به آن اقتصاد غير متمركزي )Perfect Market(» بازار كامل«سو، بازار، يا به طور دقيق تر 

Economy ( اجتماعي است،  در آن عقلانيت فردي اطلاق مي شود كه عاري از هر نوع نهاد و گروه بندي سياسي ـ
و افراد، بدون هماهنگي قبلي با ) Homo Oeconomicus(حاكم است، انسان تنها محدود به انسان اقتصادي است 

از . يكديگر، تصميم هاي خود را، صرفاً با توجه به منافع شخصي خويش، در مورد عرضه و تقاضاي كالاها اتخاذ مي كنند
يعني (توزيع كارآمد منابع «ه ويژه اي از هماهنگ سازي اين تصميم هاي فردي اقتصادي است، كه سوي ديگر، بازار شيو
را در بين بخش هاي مختلف اقتصاد ممكن مي ) Efficient Allocation of Resources(» )سرمايه و نيروي كار

 .را ميان عرضه و تقاضاي كالا ها ميسر مي سازد» تعادل«سازد، و از اين رهگذر 

 

 براي تبادل ،»آزادانه« ،فرادابه طور عيني تر، بنا بر تعريف اجمالي فوق، بازار آن شكلي از اقتصاد است كه در آن  
و بخشي از اين » چانه مي زنند«كالاهاي خود به دنبال يافتن طرف مبادله هستند، بر سر قيمت ها مذاكره مي كنند و 

اما چنين فرايندي كه در آن اشخاص حاضر در بازار بايد مدام . مي كنندكالاها را نيز براي مبادلات آتي خويش انباشت 
در جستجوي طرف مبادله باشند و به تناوب با آنها، به ويژه بر سر قيمت كالاهاي مورد نظر خود، مذاكره و چانه زني  

 در بردارد و نيل به آن، در منجر نمي شود، بلكه در واقع هزينه هاي بسياري را نيز» توزيع مؤثر منابع«كنند، نه فقط به 
چگونه ممكن است؟ در » تعادل«و، بر اساس آن، ايجاد » توزيع مؤثر منابع«پس دستيابي به . عمل، غير ممكن است

اينجاست كه بايد به حلقه اي از استدلال مكتب نئو كلاسيك اشاره كرد كه در بحث هاي جاري در مورد اقتصاد ايران  
ستدلال اآن حلقه اين است كه مكتب نئو كلاسيك، با آگاهي به هزينه هاي فوق، از بدو . ي گيردكاملاً مورد انتزاع قرار م

و نيز چانه زني با وي بر سر قيمت را از ) خريدار يا فروشنده كالا(ول عملكرد بازار، ضرورت يافتن طرف مبادله حخود 
چگونه؟ . ، به طور تجريدي، از ميان بر مي داردصورت مسئله خويش حذف مي كند و بدين ترتيب هزينه اين دو فرايند را 

، كه در آن طرفين مبادله كمترين تأثيري بر قيمت )Perfect Competition(» رقابت كامل«با اتخاذ الگويي ويژه، الگوي  
ا ي) Auctioneer(» دلال حراج «الگويي كه در آن نهادي متمركز، معروف به ). هستند Price Takersآنها (ها ندارند 

، عرضه و تقاضاي همه افراد را در دست خويش متمركز مي سازد و سپس، در )Secretary of Market(» منشي بازار«
بدين سان است كه، در  . دست مي يابد ) Equilibrium Price(» يقيمت تعادل «هفرايندي مبتني بر آزمون و خطا، ب

د، نظامي سازماندهي شده كه در آن افراد تابع ضوابط به عكس خود بدل مي شو» بازار كامل«دستگاه نظري نئوكلاسيك،  
عرضه و تقاضاي كالاها بدون آنكه قادر به تأثيرگذاري بر قيمتها  : بسيار سختي هستند و فقط يك راه در پيشِ رو دارند 

» ادل عموميتع«ن مي شوند و مبين يي، تع»منشي بازار«باشند، قيمت هايي كه توسط نهادي متمركز و مستقل از آنها، يعني 
)General Equilibrium (جريان اقتصادي مسلط . هستند)Mainstream ( بر نهادهاي تحقيقاتي و دانشگاهي غرب

)  Invisible Hand of the Market(» دست نامرئي بازار «را، بنا بر نظريه آدام اسميت،   » تعادل«فرايند دستيابي به اين 
براي همه » توزيع كارآمد منابع«ردي، مبتني بر منافع صرفاً شخصي، به مي نامد، دستي كه باعث مي شود تصميم هاي ف

اگر به دقت به فرضيه ها و نيز استدلال نظريه . اما واقعيت امر ديگري را آشكار مي كند. افراد جامعه منجر شوند
را هماهنگ مي سازد پي مي بريم كه تصميم هاي فردي اشخاص » دستي آشكار«نئوكلاسيك بازار بنگريم، كاملاً به حضور 

در مجموع، مي توان گفت كه تضاد دروني عمده تئوري نئوكلاسيك بازار، كه . دست نهادي برنامه ريز و سازمان دهنده: 



امروزه بر حوزه آكادميك مسلط است، در آن است كه، از طرفي، اقتصاد بازار را عاري از هر نوع واسطه مي خواهد، از 
ا منوط به حضور واسطه اي متمركز مي كند، واسطه اي كه آمرانه تصميم ها و عملكرد هاي طرف ديگر، بازتوليد بازار ر

 .)٣ (فردي را هدايت مي كند

 
 

از يك سو، ضعف هاي مكتب هاي كلاسيك و نئوكلاسيك بازار را : ر اينجا، بايد به يك نكته مهم اشاره كرد د
ين مچنه و ، )Joan V. Robinson(چون جون رابينسون اقتصاددان هاي بزرگي چون كينز و همكاران برجسته او هم

غير «رابينسون و چمبرلن جنبه .  )� (آشكار كردند ١٩٣٠در دهه ،  )Edward W. Chamberlin(ادوارد چمبرلن 
فرضيه رقابت كامل را برملا كردند و بر اين اساس نشان دادند كه مسير واقعي اقتصادهاي معاصر عمدتاً منطبق با    » واقعي

است، ) Monopolistic Competition(» رقابت انحصاري«ا ي) Imperfect Competition(» رقابت ناكامل«ي الگو
از سوي ديگر، ديري است كه بخشي از . الگويي كه در آن شركت هاي بزرگ توليدي بر بازارهاي مختلف سلطه دارند
روني اين مكاتب واقف شده اند، چه نيك پيروان مكتب هاي كلاسيك و نئوكلاسيك نيز بر محدوديت ها و ضعف هاي د

به . ، بلكه تنها مبين ايده آلي اقتصادي است»واقعيت«مورد نظر اين جريان هاي فكري، نه بيان » بازار رقابتي«مي دانند كه 
اين دليل است كه آنها از ديدگاهي دفاع مي كنند كه با بينش ايدئولوژيك بخش ديگري از مدافعان مكتب نئوكلاسيك 

، سردمدار  )Milton Friedman(اين بينش ايدئولوژيك توسط اقتصادداناني چون ميلتون فريدمن :  متفاوت است سخت
را مترادف جلوه دهد، » آزادي«و » بازار«مكتب شيكاگو، تدوين شده است و از مفهوم بازار استفاده ابزاري مي كند تا 

 .)� (و بدين سان به ليبراليسم اقتصادي مشروعيت بخشدوانمود كند » آزادي سياسي«را پيش شرط » آزادي اقتصادي«

 

نسبتاً «برخلاف بينش ايدئولوژيك مكتب شيكاگو، نظريه پرداز هاي مدافع مكتب نئوكلاسيك، و در عين حال  
» واقعيت«از تضادهاي دروني آن، سالهاست كوشيده اند تا پيش فرض هاي نويني ارائه كنند كه اين مكتب را به » ناراضي

هزينه «، برنده جايزه نوبل اقتصاد، تئوري )Ronald H. Coase( رونالد كزُ ،١٩٣٧از جمله، در سال . ديك تر سازندنز
ناكامل «را تدوين نمود تا نشان دهد مبادلات روزمره در بازار، به ويژه به دليل ) Transaction Costs(» بادلاتمهاي 
ه گاه ميزان بالاي آنها باعث مي شود، به جاي بازار، لاجرم به شكل اطلاعات موجود درآن، هزينه هايي دارند ك  » بودن

بخشي از مبادلات در شركت هاي » دروني كردن «، همچون »هماهنگ سازي فعاليت هاي اقتصادي«هاي ديگري از 
واند مي ت) Firm(» شركت«يا » بنگاه«بدين ترتيب، آنجا كه هزينه هاي بازار فزوني گيرند، . )� (صنعتي، رجوع شود

بر اين مبنا، در چهارچوب اين بازنگري نظري، بر خلاف مكتب نئوكلاسيك، كه وجود شركت هاي . شود» بازار«جايگزين 
محدود مي ) Exchange Economy(» اقتصاد مبادله اي«اقتصادي را مورد انتزاع قرار مي دهد و اقتصاد را فقط به 

و » بازار«به نهادي اساسي تبديل مي شود كه، در كنار )) Hierarchy(» سلسله مراتب«و در درون آن (» شركت«كند، 
در ادامه اين بازنگري نظري دروني مكتب . نهادهاي ديگر، نقشي اساسي در بازتوليد اقتصادهاي معاصر ايفا مي كند

يور   نيز، كه ال) New Institutional Economics(نئوكلاسيك، جريان فكري مشهور به اقتصادِ نيو اينستيتوشنال  
كي از بنيان گذاران اصلي آن است، بر هزينه مبادلات تأكيد مي كند، مبادلاتي ي) Oliver E. Williamson(ويليامسون 

 چه در ،)٧ (ويژه اي است) Institutional Arrangements(» ترتيب هاي نهادي«كه تحقق آنها مشروط به ايجاد 
 Self-Regulating)ريم گنظ تود خازار بنها تهنكلام آخر، .  هاو چه بين شركت» شركت ها «، چه در درون  »بازار«درون  

Market) شركت«همچون : ستلزم نهادهاي متعددي است كه به سازماندهي و تداوم آن ياري رسانند م لكه بت، نيس« ،
 .Douglass C(، شبكه هاي گوناگون و نيز، همانگونه كه داگلاس نورث )Law of Contracts(» حقوق قراردادها«

North( اشاره مي كند، از ديگر پيروان انديشه نئوكلاسيك  و ، برنده جايزه نوبل اقتصاد ) دولت و دستگاه هاي مختلف   ،)٨ 



 .آن

  
 

 ت  نيس» ازار   ب قتصاد ا  « مان هرمايه داري    س

 
 

ادف مي سياري از اقتصاد دانان معاصر، از جمله در ايران، مفهوم اقتصاد بازار و مقوله اقتصاد سرمايه داري را مترب
Market Capitalism(» سرمايه داري بازار«ه از ديد آنها يگانه شكل متصور و ممكن اقتصاد سرمايه داري ك دانند، چرا

و از طرف ديگر ) به مفهومي كه پيشتر توضيح داديم(به عبارت ديگر، آن نظام اقتصادي كه از طرفي بر بازار . است) 
افزون بر اين، از آنجا كه به نظر آنان فقط . ين دو مقوله دو روي يك سكه اندبرمالكيت خصوصي استوار باشد، انگار كه ا

را ممكن مي سازد، هيچ نهادي، از جمله نهاد هاي سياسي و نيز گروه هاي مختلف » تعادل اقتصادي«بازار است كه 
 برداشت، كه بدين ترتيب اين. دخالت كند »سرمايه داري بازار«و باز توليد » طبيعي«ر عملكرد داجتماعي، نمي تواند 

روابط قدرت و منافع گروه هاي مختلف اجتماعي را در تنظيم و باز  نقش را نظامي غير سياسي مي داند و» سرمايه داري«
سرمايه داري «در واقع، . توليد آن نفي مي كند، در تضاد كامل با سير تاريخي و واقعيت عيني اين نظام اقتصادي قرار دارد

، بين قرون دوازده و چهارده )١٠ ()Fernand Braudel ( به گفته تاريخ دان فرانسوي، فرنان برودل، كه)٩(»تاريخي
 برِوِ(حتي از دوران يونان باستان وجود داشته است  برِوِ از ديد برخي از متفكران همچون ماكس ،)١١(ميلادي تولد يافت

ديشمندان، سرمايه داري به هيچ وجه در چهار چوب ن اناي ظر نهب . )١٢()مي كند» سرمايه داري باستاني«صحبت از 
برخلاف آنچه الگوي يگانه انگارِ اقتصادِ بازار در صدد القاء آن است،   . قابل توضيح نيست» سرمايه داري بازار«محدود 

دي مشهور اين نظام اقتصا» دست نامرئي«هرگز به طور جهانشمول هسته مركزي نظام سرمايه داري نبوده است و » بازار«
نقش محوري در تولد و تنظيم روابط سرمايه داري ايفا نكرده است، زيرا گروه هاي مختلف اجتماعي و نهادهاي قدرت 

 .تأثيري ساختاري در ايجاد و تحول نظام سرمايه داري داشته اند و دارند

 

گ جهاني دوم، نشان مي تا پيش از جن ٨
١٨ه عنوان مثال، روند تاريخي توسعه سرمايه داري در ژاپن، از اصلاحات ب
  ،)Zaibatsu(ايباتسو زعروف به ، مدهد كه در اقتصاد اين كشور نقش محوري را چند گروه بزرگ مالي، تجاري و صنعتي

نهاد ها و منابع  دص ر د٠�صنعت و  دص رد ٣٠گروه هايي كه، پيش از جنگ جهاني دوم، حدود . ايفا كرده اند، نه بازار
 در تمركز سرمايه صنعتي، مالي و تجاري در اين كشور نقشي اساسي داشتند، داراي ،) ١٣( مالي را كنترل مي كردند

بعد از پايان جنگ جهاني . روابطي حياتي با مقامات سياسي و نهاد هاي دولتي بودند و از حمايت آنها بهره مند مي شدند
از جمله با تحميل قانون (ر هاي بسياري  زماني كه ژاپن تحت اشغال آمريكا بود، آمريكا فشا،٧�١٩و  ��١٩دوم، بين  

براي تضعيف و حتي انحلال اين گروه هاي بزرگ مالي ـ تجاري ـ صنعتي وارد كرد، به طوري ) ضد انحصار بر اقتصاد ژاپن
-٣�١٩( بعد از آغاز جنگ ميان دو كره ،٠�١٩ولي از سال .  حداقل به طور صوري، منحل شدند،٧�١٩كه آنها در سال 

، )Keiretsu( كرِتِسو   مريكا به اقتصاد ژاپن احتياج مبرم پيدا كرد، اين گروه هاي بزرگ، اين بار تحت عنوانه آك) ٠�١٩
به بعد قدرت اقتصادي پيشين خود را  ٢
١٩دوباره بازسازي شدند تا به رشد اقتصادي ژاپن كمك كنند، به طوري كه از 

ذكر اين وقايع نشان . اكثر بازارهاي ژاپن را در اختيار گرفته اندامروزه، چند گروه بزرگ انحصاري . )�١ (آوردند ه دستب
رمايه داري بازار محور و غير سياسي، س يكمي دهد كه سرمايه داري ژاپن، از حدود نيمه دوم قرن نوزدهم تا به حال، نه  

ياسي دولتمردان و   رمايه داري متمركز در دست گروه ها و انحصار هاي بزرگ بوده است و پيوند سرمايه سس يكبلكه 
همين روند در . سرمايه اقتصادي شركت هاي بزرگ در تحكيم و بسط اين نظام اقتصادي جايگاهي اساسي داشته است



زيرا اقتصاد كره . رشد اقتصادي بي سابقه اي كرد، صادق است ١٩٨٠ كه از سالهاي ،م همورد سرمايه داري كره جنوبي
 زرگ ي با هروه اين گنگاتنگ توابط رحنه صهمو ، است) Chaebol( و مالي تحت سلطه گروه هاي بزرگ صنعتي   مه ،نيز

 .ولتمردان و دستمداران سيااي بقتصادا

 

هه اي كه د (١٩٧٠ا پايان سال هاي ت) ��١٩( خاصه در فاصله پايان جنگ جهاني دوم ،زني ر كشور هاي غربيد
( و افول سياست هاي اقتصادي كينزي مصادف است با برآمدن بحران ساختاري اقتصاد سرمايه داري در غرب

Keynesian((شكل ويژه ديگري از سرمايه داري بروز كرد كه نه بازار محور بود، نه غير سياسي، نه غير اجتماعي ، .
 توفيق و پويايي اقتصاد ،)�١ (، اقتصاددان آمريكايي، نشان مي دهد)Alfred D. Chandler(همانگونه كه الفرد چندلر 

 ناشي از رشد گروه هاي بزرگ صنعتي است، كه، از جمله، بسياري از فعاليت هاي ،١٩٧٠تا  ١٨٣٠الهاي آمريكا، بين س
و بدين ) Internalization(نهادهاي خود منتقل مي كنند » درون«مربوط به تأمين مواد اوليه و نيز توزيع كالاها را به 

ع آنها را در داخل واحدهاي خود به يكديگر متصل مي سازند  ترتيب حلقه هاي دسترسي به مواد اوليه، توليد كالاها و توزي 
)Vertical Integration .( تمركز صنايع افزايش مي يابد، از ميزان رقابتِ »درون گرا«به اعتبار اين سازماندهي ،

. ابدنهادهاي صنعتي كوچكتر كاسته مي شود و در نتيجه وابستگي گروه هاي بزرگ صنعتي به بازار به شدت كاهش مي ي
در فرايند تمركز صنايع، بازارهاي مختلف صحنه رقابت ميان شركت هاي بزرگ، كه رهبري اين بازارها را در اختيار  

هستند، و در هر يك از اين بازارها، شركت هاي ) Challengers(، و شركت هاي ديگر )Market Leaders(دارند 
افزون بر اين، از   . د و نيز نوآوري در توزيع را در دست دارند مسلط از جمله انحصار تغيير قيمت ها، عرضه كالاهاي جدي

، دا مي كنند، به طوري كهپي در سازماندهي آنها زرگ نقشي محوري بنيمه دوم قرن بيستم مديران اين واحدهاي صنعتي
و يك ) Financial Capitalism(» سرمايه داري مالي«اقتصاد آمريكا، كه تا آن زمان تلفيقي از يك ، از ديد چندلر

 Managerial(» سرمايه داري مديريتي«بود، تبديل به يك  ) Family Capitalism(» سرمايه داري خانوادگي«

Capitalism (مديران اين واحدهاي صنعتي جانشين » دست آشكار«بر اين اساس، چندلر نتيجه مي گيرد كه . مي شود
ريكا، چنين تحولي در بسياري از كشورهاي صنعتي ديگر چون در اين دوره، صرف نظر از آم. بازار مي شود» دست نامرئي«

). هنوز هم صادق است ره جنوبي و كو همانطور كه ديديم در برخي از آنها چون ژاپن  (آلمان، فرانسه و ژاپن نيز صادق بود  
سرمايه داري «يك  ،١٩٧٠از اين رو، بسياري از اقتصاددان ها نظام سرمايه داري اين كشورها را، حداقل تا اواخر سالهاي  

 .)�١(مي دانند، نه بازار محور) Organized Capitalism(» سازمان يافته

 

 در زمان رياست ،
١٩٣و  ١٩٣٣ بين ،١٩٢٩ر زمينه سياست اقتصادي، در آمريكا، پس از بحران گسترده د
تخاذ يك برنامه اقتصادي ـ جمهوري فرانكلين روزولت، دولت نقشي كليدي در تدوين سياست هاي اقتصادي ايفا كرد و با ا 

. توانست به اين بحران خاتمه دهد و به بهبود رشد اقتصادي كمك كند) New Dealمعروف به (اجتماعي همه جانبه 
پس از پايان جنگ جهاني دوم، دربسياري از كشورهاي اروپاي غربي نيز، دولت، هماهنگ با سنديكاهاي كارگران و  

امري كه . ه اصلاحات ساختاري در زمينه هاي اجتماعي، پولي، بانكي و صنعتي دست زدكارفرمايان و نيز احزاب سياسي، ب
در ، را ١٩٨٠ - ��١٩تأثير نهادهاي دولتي را بر اقتصاد افزايش داد، به طوري كه بسياري از اقتصاددانان اقتصاد سالهاي 

اين اصلاحات . )١٧(مي نامند) State Capitalism(» سرمايه داري دولتي«، برخي از كشورهاي اروپايي مانند فرانسه
تعاملي كه بخشي از آن در قوانين جديد كار : اقتصادي ـ اجتماعي تعامل اجتماعي نويني در اين كشورها به وجود آوردند 

دستمزد  شد ريشه داشت، چرا كه به موجب اين قوانين دستمزدي حداقلي براي كارگران معين شده بود و از آن پس بنا
به اين دليل است .  متناسب با نرخ سالانه تورم، افزايش يابد، به طوري كه قدرت خريد حقيقي آنها حفظ شود صوري آنها،



اين تعامل منافع . هم نام گرفته است) Welfare Capitalism(» سرمايه داري رفاه« كه سرمايه داري اين دوران 
 آنها ديگر، به قول ،١٩٣٠و آغاز سالهاي ١٩٢٠ف سالهاي كارخانه داران و كارفرمايان را نيز تأمين مي كرد، زيرا، برخلا

اضافه . بروز بحران هاي متناوب اضافه توليد نبودند  در معرض براي كالاهايشان و در نتيجه» كمبود تقاضا«كينز، در خطر 
بدين . يي قرار داشتبر اين، رژيم پولي اين دوره مبتني بر نرخ بهره حقيقي بسيار نازلي بود، چرا كه نرخ تورم در سطح بالا

سان، نه فقط بخش توليدي، به يمن حفظ قدرت خريد كارمندان و كارگران، از ميزان تقاضاي كافي و به تبع آن از 
بازارهاي نسبتاً تضمين شده اي براي فروش كالاهاي خود بهره مند بود، بلكه، با توجه به سياست پولي انبساطي بانك 

ار بانكي با نرخ بهره حقيقي نازلي نيز دسترسي داشت و بدين ترتيب مي توانست  مركزي در كشورهاي غربي، به اعتب
، در اين دوره، )و نه بازارهاي مالي(بايد گفت كه نقش اساسي اعتبار بانكي . سرمايه گذاري و توليد صنعتي را افزايش دهد

شورهاي غربي، مؤيد صحت نظريه كينز در تأمين نيازهاي مالي سرمايه داران صنعتي و در نتيجه در شكوفايي اقتصادي ك
. ، است )Joseph Schumpeter(و همچنين اقتصاددان، تاريخ دان و جامعه شناسِ اقتصادِ اطريشي تبار، يوزف شومپتر 

 بر خلاف مدافعين ليبراليسم اقتصادي كه بخش حقيقي و بخش پولي اقتصاد را به طور كامل ،١٩٣٠چرا كه كينز، در سال 
و هر نوع تأثير پول و اعتبار را بر بخش حقيقي نفي مي كنند و بدين     ) Classical Dichotomy(انند از هم جدا مي د

 ()١٨(»اقتصادِ پولي توليدي«، اقتصاد سرمايه داري را )Neutrality of Money(تلقي مي كنند » خنثي«ترتيب پول را 
Monetary Production Economy ( شومپتر . پول و بخش حقيقي تأكيد مي ورزدمي داند و بر رابطه تفكيك ناپذير

به شمار مي رود، هم مانند كينز بر نقش اساسي اعتبار بانكي در » برِوِارزشمندترين جانشين ماكس «نيز، كه از ديد چندلر 
شكل گيري و پويايي سرمايه داري تأكيد مي ورزد و هم بسان چندلر بر تأثير شركت هاي بزرگ اقتصادي در رشد نظام 

به هر ترتيب، شرايط فوق رشد اقتصادي را در طي . )١٩ (افشاري مي كندپ تم بيسرن قعظم اخشب ايه داري در سرم
بر اثر . حداقل سه دهه در كشورهاي غربي تأمين كردند و از بروز هر نوع بحران اقتصادي ساختاري جلوگيري كردند

. نسبي و در نتيجه ثبات طولاني مدت دست يافتاصلاحات مذكور، سرمايه داري اين دوران به يك تعامل اجتماعي 
را بر آن مي دارد كه ) Stephen Marglin(و استفن مارگلين ) Amit Bhaduri(مجموعه اين عوامل اَميت بدوري 

توصيف ) Cooperative Capitalism(» سرمايه داري مساعدتي«سرمايه داري اين دوران در كشورهاي صنعتي را 
 .)٢٠ (كنند

 

 ي ار يه د رما  سظامي ن  ساس  اابط و  و ر وهرج

 

ي جتماعي و غير اس و غير سياحور مازار بظام يك ناتاًي ذاريه درما سگرا : ود مي شطرح موألي محوري سجا اينرد
، ر اين زمينه، بايد از تعبيرهاي تقليل گرايانه دست كشيد و سرمايه داري راد رد؟يف كعر تا رن آوان مي تگونه چت،نيس

:  تاريخي به ما مي آموزد، نه فقط نظامي اقتصادي، بلكه نظامي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تلقي كرد همانگونه كه تجربه
به عبارت ديگر، سرمايه داري شكل بندي ويژه اي است كه بين روابط اقتصادي محوري آن از يك سو، و روابط قدرت و  

 به طور ي،لكاين تعريف . بل و ناگسستني وجود داردنهاد هاي سياسي ـ اجتماعي آن از سوي ديگر، پيوند و تأثيري متقا
به نظر من، همانگونه كه ماركس در اثر مهم خويش . دقيق تر، مسئله ماهيت يا جوهر نظام سرمايه داري را مطرح مي كند

 ويژگي اول خود بر سه رابطه. روشن مي سازد، ماهيت نظام سرمايه داري در دو ويژگي ساختاري نهفته است» سرمايه«
كه در ) بين كارگران و كار فرمايان(وابط مزد محوري ر -٢، )خريد و فروش كالاها(وابط كالايي ر -١: اصلي استوار است 

از نظر . وابط پولي كه اعتبار بانكي در آن نقشي اساسي ايفا مي كندر -٣آن نيروي كار نيز تبديل به كالا شده است و 
دن كارگران از مالكيت وسايل توليد و به ويژه محروم شدن آنها از ماركس، خصوصيت ديگر سرمايه داري محروم ش



در چهارچوب نظري ماركس، مالكيت خصوصي وسايل توليد فاقد جايگاهي اساسي است، زيرا . محصول كار خويش است
ماعي اجت« اروپاي غربي شاهد ي،دميلا نشان مي دهد، از همان اواخر قرن نوزدهم» سرمايه «همانطور كه در جلد سوم 

در واقع آنچه به درستي از ديد او مهم مي نمايد، نه مالكيت خصوصي، بلكه تصاحب . مالكيت سرمايه است» شدن
در مجموع، مي توان گفت كه . خصوصي محصولِ كارِ كارگران توسط كارفرماها و مديران شركت هاي صنعتي است

در روابط كالايي، مزد ، از سوي ديگر، وي جتماع اارِ كحصولِي مصوص خصاحبِتدر ، ماهيت نظام سرمايه داري، از يك سو
نظام سرمايه داري به تحليل عيني تر الگوهاي گوناگون آن، در ي لكگذار از اين تعريف . محوري و پولي نهفته است

 مختلف، متضمن در نظر گرفتن نقش نهادها، ارزش ها، باورها، عادت ها و سنت يولت ـ ملت ها و دچهارچوب كشورها
 كه بر آرايش و تركيب روابط اساسي سرمايه داري و نيز شكل     ،)٢١ ( ويژه هر شكل بندي اجتماعي ـ تاريخي استهاي

 .هاي ويژه تصاحب محصول كار اجتماعي سخت تأثيرگذارند

 

  رباره     د  » ازار   ب قتصاد ا« ي و   قتصاد  ا مِيس رال ي ليب ان  اير دافعان   م گاه ي ديد رون ي د  ضادهات

 ان ي اير  قتصاد  اظام يت ناهم

 

 امروزه، اقتصاد ايران مبتني بر نظام سرمايه داري است؟ همانگونه كه مي دانيم، بخشي از   ،وقيف فعر تساس ارب ،اآي
انديشمندان معاصر ايراني، بيش از آنكه بر آن باشند تا خصوصيات و تحولات سرمايه داري ايران را روشن سازند، حضور 

نمودِ چنين روشي را در اثر ارزشمند احمد .  گيري و توسعه آن تأكيد كنندآن را نفي مي كنند تا بر عوامل بازدارنده شكل
از سوي اين   ، تأكيد بر موانع پيدايش سرمايه داري در ايران. ، مي يابيم»موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران«اشرف، 

كه ) دوران قاجاريه(ر نظر داشتند كاملاً قابل درك و پذيرش است، چه ايشان مرحله تاريخي ويژه اي را د، محقق برجسته
در طي آن فقط نطفه هاي سرمايه داري تجاري، آن هم عمدتاً در پرتو تجارت با قدرتهاي خارجي آن دوره، روسيه تزاري  

به عبارت ديگر، همانگونه كه احمد اشرف، با تكيه بر تاريخ اجتماعي و اقتصادي . بودند و انگليس، در ايران شكل گرفته
اما برخلاف اثر فوق، برخي از .  درستي نشان مي دهد، سرمايه داري شكل حاكم نظام اقتصادي آن زمان نبودايران، به

را بنيان شيوه ) Realism(نظريه پردازان معاصر ايراني، با نفي حاكميت سرمايه داري بر اقتصاد امروز ايران، واقع گرايي 
 .تحقيق و استدلال خويش قرار نمي دهند

 
 

آنان، بسان هم كيشان غربي .  ويژه در مورد مدافعان ليبراليسم اقتصادي و الگوي بازار در ايران صادق استن امر بهاي
 بازار را هسته ،)٢٢(مي دانند» شفافيت«و » رقابت آزاد«، »آزادي فردي«خود، بازار را نظامي غير متمركز و مبتني بر 

 بازار و سرمايه داري را دو روي يك سكه تلقي مي كنند؛ و مركزي سرمايه داري قلمداد مي كنند و بدين سان اقتصاد
بالاخره با حذف نهادهاي اقتصادي و اجتماعي واسط، بازار و دولت را يگانه بازيگران واقعي و در عين حال به منزله دو  

 و به اين دليل، در مجموع، آنان بازار را يگانه راه رهايي اقتصاد از يد دولت مي دانند. قطب متضاد ارزيابي مي كنند
و، آنجا كه درباره وضعيت و ماهيت اقتصاد هاي . همانطور كه در آغاز اشاره كرديم، بينشي يگانه انگار پيشه مي كنند

آنان، بر پايه اين پيش فرضها، . يا دولت يا بازار: اتخاذ مي نمايند » يا اين يا آن«معاصر استدلال مي كنند، روشي متكي بر 
ل خود، يعني بازار آزاد و ويژگي هاي آن را، در ايران نمي يابند، اقتصاد اين كشور را از طرفي دولتي و از از آنجا كه ايده آ

به نظر من، چنين ديدگاهي از اساس خطاست، چرا كه اين ديدگاه اقتصاد ايران را . طرف ديگر غير سرمايه داري مي دانند
، يعني آنطور كه بايد )Normative(ر مبناي روشي هنجارگرايانه نه بر مبناي واقعيت آن، يعني آنطور كه هست، بلكه ب



علاوه بر اين، اين بينشِ يگانه انگارِ متكي بر يا اين يا آن، يا دولت يا بازار، نقش . ، مي سنجد)تابع و مطيع نظم بازار( باشد 
آزاد را نفي مي كند، چرا كه روابط قدرت و لزوم تعامل سياسي ـ اجتماعي براي رسيدن به ايده آل خود يعني بازار 

، و بدين ترتيب روشي  )گذار به بازار(پيشاپيش آينده و فرجام تحولات اقتصادي ـ اجتماعي ايران را تعيين و تبيين مي كند 
از نظر من، اين امر مهمترين تناقض اين ديدگاه از حيث سياسي ـ . در پيش مي گيرد) Teleological(غايت گرايانه 
ر ضمن، به لحاظ تئوريك، اين ديدگاه نه به تضاد هاي دروني مكتب نئوكلاسيكِ بازار توجهي دارد نه به د. اجتماعي است

 .تجربه تاريخي و عيني تحول، تثبيت و بازتوليد نظام سرمايه داري

 

 ن  آ كامل  ت دينرا  و ف اي ه گويژ : عاصر م رمايه داري ايران    س

 

 تحليل اقتصادي ماركس، چندلر و نيز كينز، ارائه كرديم اين    با حركت ازي پيشين،اه الوده ديدگاهي كه در بخشش
امكان را ايجاد مي كند كه هم از تعريف سرمايه داري بر اساسِ اين بينشِ يگانه محورِ متكي بر يا اين يا آن دوري جوييم، 

يث تاريخي منسجم اند، نه از ايده آل هايي كه نه از ح. هم آينده اقتصاد ايران را، از پيش، زنداني ايده آلهاي نظري نكنيم 
 .حيث منطقي

 

 ١٣�٠ هه دنيااپ  و١٣�٠ ههي بين دكومتي حاريه درما يك سرآمدنب

 

از دوران پهلوي اول، كه حداقل در به راه انداختن فرآيند صنعتي شدن اقتصاد نقشي اساسي ايفا كرد، مي  رفنظرص
سه مرحله ساختاري بوده است، كه هر كدام نقطه عطفي در توان گفت كه اقتصاد ايران، در طول پنجاه سال گذشته، شاهد  

 ايهو اصلاحات ارضي سال )٢٣(»انقلاب صنعتي«مرحله اول از . فرايند حاكم شدن نظام سرمايه داري در ايران بوده است
ه اجتماعي اين سه دهه زمينه توسعه طبقه كارگر را، به منزله يك گرو. يدشكتا پايان جنگ ايران و عراق به درازا  ٠�١٣

از يك طرف، . گسترده و محروم از مالكيت وسائل توليد و نيز محروم از دسترسي به محصول كار خويش، فراهم كرد
(شد» انقلاب صنعتي كوچكي« ايران صحنه ،��١٣تا  ٢�١٣همانگونه كه يرواند آبراهاميان روشن مي سازد، بين سالهاي 

شماره گروه هاي صنعتي بزرگ . هاي كوچك، متوسط و بزرگ افزايش يافت، تعداد كارخانه »انقلاب«به واسطه اين . )�٢
ارتقاء يافت، گروه هايي كه، از جمله، در زمينه آلومينيوم سازي، فولاد سازي،  ٩�١به  �١٠از ) كارگر ٠٠�با بيش از (

اين . نساجي تخصص داشتند ، و يا پتروشيمي و  )همچون ايران ناسيونال و سايپا   (تراكتور سازي، كاميون سازي، خودروسازي 
و فولاد خوزستان در  ١٣�٠ه عنوان مثال، مجتمع فولاد مباركه اصفهان در سال ب(ادامه يافت  ٧�١٣روند بعد از انقلاب 

شد تا تعداد كارگران در واحد هاي  روندي كه منجر. تاب گرفتش پس از پايان جنگ و) تأسيس شدند ١٣�٧سال 
سيري صعودي طي كرد، امري كه به تعميم و استيلاي » مزدبگيرها« اين تحول، شمار در نتيجه. صنعتي پنج برابر شود

از طرف ديگر، جنگ ايران و عراق در تحكيم اين تحول اقتصادي ـ اجتماعي نقشي . روابط مزد محوري در ايران انجاميد
ا، كه ناشي از اصلاحات ارضي محوري ايفا كرد، چرا كه، پس از موج اول مهاجرت روستاييان و مهاجران فقير به شهره 

بود، اين جنگ، از جمله به دلايل اقتصادي، بخش ديگري ازروستاييان و ساكنان شهر هاي كوچك را  ٠�١٣اوايل سالهاي 
در . به شهر هاي بزرگ كشاند، كه، به ترتيب، در بسط طبقه كارگر و شكل گيري طبقه متوسط نوين تأثيري مهم داشتند

به بعد، در تقويت  ٠
١٣نگونه كه مي دانيم، گذار به شكلي از دولت ـ ملت مدرن، از نيمه سالهاي مورد طبقه متوسط، هما
 ي،ولتو د آن تأثيري بسزا داشت، چرا كه هم زمينه استخدام بخش مهمي از اين گروه اجتماعي را در دستگاه هاي اداراي

در مجموع، رشد . تولد يك اشرافيت نوين اداري شد اعم از دستگاه هاي موجود يا تازه تأسيس، فراهم آورد و هم موجب   



بخش زيادي از روستاييان و ساكنان ) ا داوطلبانه، يجباري اهيجت نر و دنگ جزي ااشن(صنايع سنگين از يك سو، وجابجايي 
شهرهاي كوچك به سوي شهر هاي بزرگ از سوي ديگر، به رشد طبقه كارگر و طبقه متوسط وتعميم روابط مزد محوري 

اين تحولات اقتصادي، اجتماعي و طبقاتي بر گسترش بي حد و مرز شهر هاي بزرگ، و در . دنكل جامعه منتهي شدبه 
در متن اين روند عمومي كه شاهد برآمدن و رشد نطفه . دنحاشيه آنها افزايش شماره شهرك هاي صنعتي، تأثير گذاشت

كانون تفكيك هاي دروني و  ١٣٧٠تا سالهاي  ٠�١٣اي  جامعه شهري منتج از تحولات ساله،ودبهاي دولت ـ ملت مدرن 
 .تأثيري عميق گذاشتند ١٣٨٠و  ١٣٧٠قطب بندي هاي نويني شد كه بر تحولات جامعه سياسي در سالهاي 

 

اگر، در طول اين دوران، زمينه عيني شكل گيري طبقه كارگر و نيز سرمايه  . ر اينجا، بايد به يك نكته اشاره كردد
 فراز و نشيب هاي ناشي از انقلاب و جنگ، ايجاد شد، هنوز طبقه سرمايه دار صنعتي منسجمي شكل داري صنعتي، با

به  ٠�١٣و  ٠�١٣از يك سو، سرمايه داران صنعتي نو پاي سالهاي . اين امر حداقل ناشي از دو مجموعه است. نگرفته بود
عتي مستقل از قدرت سياسي و منسجم بودند و نه آنان نه يك طبقه سرمايه دارِ صن. شدت به رژيم پهلوي وابسته بودند

ريشه اين امر را در ماهيت پاتريمونيال رژيم سياسي آن دوران بايد جست . واقف بر منافع ايدئولوژيك و طبقاتي خويش
يي جرا و اندهيم گيرصمي تستگاههاي دارا و دختار مودي خجتماعي ـ اسسياا، به مفهوم يك نهاد  رم جايگاه دولت هكه

و حكومت ) State( اصله دولت يد فوشمي ك دينسانب  وفي مي كردي، نكومتي حستگاهها دز استقل مبتاًسن
(Government)  ميان اقشار مختلف جامعه، از جمله ميان طبقه  ولتد هم نقش ميانجي گرايانه  ،ارد در بن ميازارا

ده ن خود را هم تبلور دولت مي دانست و هم نمايدر نهايت، اين رژيم سياسي. كارگر و سرمايه دار، را ناديده مي انگاشت
 رارق حكومت سياسي طرهسير مجموع، دولت و سرمايه داري صنعتي اين دوره سخت تحت  د. طبقات اجتماعي مختلف

و به اين دليل است كه مي توان سرمايه داري در حال رشد اين دوران را يك سرمايه داري حكومتي، اما نه دولتي   اشتندد
و دولتي شدن بخش عمده اي از گروه هاي صنعتي عوامل  ٧�١٣از سوي ديگر، انقلاب  . صي، ارزيابي كردو نه خصو

در نتيجه، مي توان گفت كه، در طي اين مرحله، . ديگري بودند كه از تولد يك بورژوازي صنعتي مستقل جلوگيري كردند
تجاري بود، كه حضور و نفوذ آن در اقتصاد ايران حداقل  يگانه لايه منسجم و سازمان يافته سرمايه دار لايه سرمايه داران  

ميزان انسجام و سازماندهي اين بخش از سرمايه داران تا حدي بود كه توانستند، به . به قرن نوزدهم ميلادي باز مي گردد
 حفظ رغم محدوديت ها و دشواري هاي ناشي از جنگ، نظام مالي غير رسمي خود را در قالب صندوق هاي قرض الحسنه

كنند و گسترش دهند و در عين حال، از طريق دسترسي نسبي به سيستم بانكي و پولي رسمي، تا حدودي نياز هاي خود به 
 .اعتبار بانكي و ارز خارجي را تأمين كنند

 
 

 ١٣٧٠ يا هال سرد يكوروكراتي و بداري ااريه درما يك سه بذارگ

 

 

دو امر . يدشكبه درازا  ١٣٧٠و تا پايان دهه  دشيان جنگ آغاز رحله دوم رشد سرمايه داري در ايران بعد از پام
از يك سو، ضرورت بازسازي اقتصاد  :  ردندكاساسي سمت و سوي توسعه اين نظام اقتصادي را در دهه مذكور هدايت   

گسترش . يولت غير دهي و چولت ده، چر پايه رشد دستگاه هاي اداريبايران، از سوي ديگر، ايجاد نطفه هاي دولتي مدرن 
 بلكه زمينه شكل گيري اقشار مياني اداري ،دشدستگاه هاي اداري نه فقط به برآمدن يك اشرافيت جديد اداري منتهي 

 ه كرا، چنيست نطبق مهمواره با منافع دستگاه هاي حكومتيي جتماعين اوي نروهها اين گملكردع. ردكنويني را هم فراهم 
 ري ببتني مهداف و انطقي مارا، دبرِ وِاكس مول قه ب، پيشز بيش اه، كنندمي كيت عالي فداري اا هستگاه دهارچوب چرد



 يعني استوار بر منشي حساب و كتاب گرايانه، آينده ،ستنده) Bureaucratic Rationality (»يكوروكراتيت بقلانع«
و  نافعم ،ارزشها، باورهاواقعيتي كه، از يك طرف، در دستگاه هاي اداري و دولتي به برآمدن . نگر، سنجش گر و كارآ

از طرف ديگر، گذار به بوروكراسي مدرن در   . عملكرد هايي دامن مي زند كه به توسعه سرمايه داري ياري مي رسانند
و دستگاه هاي حكومتي مي شود، كه ي مومعايران، به تناوب، موجب بروز اختلاف و حتي تضاد ميان دستگاه هاي اداري ـ 

اين . دارند) يولتغير د ي ياولتد( يمومع دستگاه هاي اداري ـ ابا، الويت ها و منافعي متفاوت منطق، ارزش ها، برنامه ه
نسبي بخشي از دستگاه هاي اداري نسبت به دستگاه هاي حكومتي مي » خود مختاري«و حتي » فاصله«همه منجر به ايجاد 

از سوي بخشي از مقام هاي اداري و دولتي  ) Clientelist(تحولات فوق زمينه شكل گيري برخورد هاي حمايت گرا . شود
ـ  دارياو ) همچون وزارتخانه ها (ـ دولتي   دارياچه، به عنوان كارفرما، آنها، در دستگاه هاي گوناگون  . را به وجود آورد

، انحصار واگذاري پروژه هاي مختلف، ازجمله در عرصه هاي صنعتي و عمراني، را به )همچون شهرداري ها(غير دولتي 
داري ـ ابر اين اساس، اين بخش از مقام هاي    . يمان كاران، اعم از نهادهاي خصوصي، دولتي يا شبه دولتي، در دست دارند  پ

 توانند واگذاري اين پروژه ها را منوط به كسب امتيازهاي مختلف، به ويژه اقتصادي، از اين مي اداري ـ غير دولتي  ودولتي
د يمسئله فساد را با(ه گاه برخاسته از منافع شخصي مسئولان اداري يا سياسي است لب امتيازهايي كط .پيمان كاران كنند

از جمله، به دليل اوج گيري : و گاه ريشه در منافع و نيازهاي مالي دستگاه آنها دارد  )در اين چهارچوب ارزيابي كرد
در چنين . ه ها با آن در عرصه اقتصادبحران اقتصادي و كمبود نقدينگي براي اين دستگاه و يا تشديد رقابت ديگر دستگا

 در چهارچوب عقلانيت ،ختلفم اداري ـ غير دولتي واداري ـ دولتي ي وضعيتي، طلب امتياز از سوي دستگاه ها
 . كاملاً قابل توضيح است،برِوِبوروكراتيك مورد نظر ماكس 

 
 

همچون ايران خودرو،   (مرحله اول  علاوه بر گروه هاي صنعتي منتج از ،١٣٧٠ر چنين شرايطي است كه در دهه د
. رفتندگ، گروه هاي صنعتي نويني، اعم از گروه هاي بزرگ و كوچك، شكل  ) ذوب آهن اصفهان  ياسايپا، تراكتورسازي تبريز

مثل وزارت نفت، (ر چهارچوب نهادهاي دولتي د) ١٣٧٠تا ٠�١٣چه نوپا، چه برخاسته از سالهاي (بخشي ازاين گروه ها 
د، ندشايجاد ) همچون نهاد هاي نظامي يا بنياد هاي مختلف چون بنياد مستضعفان(، يا شبه دولتي )ارت راهوزارت نيرو، وز

. ، و بخشي هم در چهار چوب نهادهاي خصوصي )همچون شهرداري ها(ر دولتي غي ي ـمومعبرخي در چهارچوب نهاد هاي 
عتي متعلق به نهادهاي دولتي، شبه دولتي و بي ترديد، در كنار واحدهاي صنعتي بزرگ خصوصي، گروه هاي بزرگ صن

شكلي از سرمايه داري : تأثيرگذار بودند   ختس ـ غير دولتي در توسعه سرمايه داري توليدي و صنعتي در ايراني مومع
را پيشه مي كند و ) Enterprise( ، شركت توليدي )�٢() ر فصل دوازدهم اثر اصلي ويد (
١٩٣كه، به قول كينز در سال 

اما همين نهادها، به ويژه در بخش دولتي و شبه دولتي، فرصت هاي مختلف سوداگري  . را) Speculation(  گري نه سودا
ر نتيجه، در كنار فعليت هاي توليدي و صنعتي، به د .دادند نرا، كه شرايط عيني اين دوران ايجاد كرده بودند، از دست   

، نهاد هاي مالي مختلف، همچون مؤسسه هاي مالي ـ »يشركت هاي سرمايه گذار«آنها . ددنواسطه گري هم روي آور
تا از فرصت هاي متعدد و جديد سودآوري، همچون خصوصي سازي  ردند كاعتباري، يا شركت هاي تجاري نويني تأسيس 

٨
١٣در سال (دوران بعد از جنگ، تسهيلات و مجوزهاي نوين براي برج سازي و شهرك سازي، بازگشايي بورس   (، 
به يمن روابط و (و يا دسترسي به اعتبار بانكي گزينشي  ١٣٧٠د نرخي شدن ارز در بخش عمده اي از دهه بازگشت به چن

از همين رو، ساختار سرمايه داري نوين ايران، از اين دوره تا . ، بهره جويند)نفوذ خويش در دستگاه هاي اداري و دولتي
از اقتصاد اطلاق » طبقه اي«سرمايه داري را به آن حوزه و چه او مقوله . كنون، سخت به الگوي فرنان برودل شبيه است  

مالي و تجاري نقش عمده اي ايفا مي كنند، از آن رو كه، صرف نظر از ) Negociants(مي كند كه در آن واسطه هاي 



 قدرت و» رهانحصاا«، »امتيازها«، »اهنيرو«به دنبال انباشت و تمركز ، انباشت سرمايه، در رابطه حياتي با نهاد هاي قدرت
 . در دستان خويش هستند

 

ر مجموع، از يك سو، با گسترش فعاليت هاي توليدي و صنعتي، به موازات سرمايه داري تجاري برخاسته از تاريخ د
 روندي كه به نوبه خود سبب گسترش و تحكيم ،دش» نهادينه«صد و پنجاه سال گذشته، سرمايه داري صنعتي در ايران 

از سوي ديگر، سودآوري نهادهاي فوق، چه در عرصه توليد و چه در عرصه . شتگار اجتماعي ايران طبقه كارگر در ساخت
را، به نفع اشرافيت اقتصادي نويني كه در رأس اين گروه هاي بزرگ » انباشت اوليه سرمايه«هاي مالي و تجاري، روند 

آغاز  ٠
١٣كه از پايان دهه  ودبه از تحولاتي اين گروه اجتماعي نوين برخاست. اختس ميسر ،ودبصنعتي، مالي و تجاري 
و، به قول جامعه شناس  ا مستقيماً وارد عرصه اقتصاد شديو در طي آن بخشي از اشرافيت اداري و سياسي آن دوره  دنشد

سرمايه «ا به گروه  تكرد» سرمايه اقتصادي«خود را تبديل به » سرمايه اداري و سياسي « بزرگ فرانسوي پير بورديو،  
، »حامي« و يا از مسئوليت هاي اداري يا سياسي خويش استفاده كرد تا به عنوان ،پيونددب) به مفهوم اقتصادي آن(» راندا

از آنجا كه دسترسي به جايگاه . ندكاز طريق اعطاي امتيازهاي متعدد به افراد مختلف، به سرمايه دار شدن آنان كمك 
اي بخشي از اين اشرافيت اقتصادي نوين منوط به داشتن حاميان و روابط ، به ويژه سرمايه دار صنعتي، بر»سرمايه دار«

ويژه اي بود، مي توان گفت كه، در اين مقطع، به رغم شكل گيري يك بورژوازي صنعتي كم و بيش منسجم، بخش عمده 
ي ـ داراه دستگاه هاي كه از مراكز مختلف قدرت، به ويژ ودب، بلكه وابسته به امتيازهايي »خودمختار«اي از آن هنوز، نه 

ز اين رو ا .ردك، دريافت مي )مثل شهرداري ها(غير دولتي   و چه) همچون وزارتخانه ها( چه دولتي ي،موم عيكِوروكراتب
مي توان سرمايه داري اين دوران را، تا آنجا كه به اداره و بازتوليد گروه هاي بزرگ صنعتي، و نيز به خاستگاه طبقاتي ـ  

اداري و بوروكراتيك     آنها، برمي گردد، نه به منزله يك سرمايه داري دولتي، بلكه يك سرمايه داري اجتماعي مسئولان
 . تعريف كرد

 

 سرگرم انباشت سرمايه بود، اكثريت ،١٣٧٠ر حالي كه اوليگارشي اقتصادي جديد، به يمن تحولات اقتصادي دهه د
 دص رد �٢ ،١٣٧٠در سال  دص رد ٢١(حت فشار تورم جامعه، چه اقشار مختلف طبقه متوسط و چه اقشار مستضعف، ت

در  دص رد ٢٣و  �١٣٧در سال  دص رد ٠
 ،١٣٧٣در سال  دص رد �٣ ،١٣٧٢در سال  دص ر د ٢٣ ،١٣٧١در سال 
به علاوه، به دليل سير صعودي تورم، ارزش حقيقي سپرده هاي     .  شاهد كاهش قدرت خريد خويش بودندو) �١٣٧سال 

 ،دص رد -�١ي نفيقي مقح» سود« به ترتيب، به نرخ ،
١٣٧تا  ١٣٧٠پرده هايي كه در سالهاي آنها كاهش مي يافت، س
 عمدتاً در بانك هاي دولتي،    ،دص رد -٩�٣و  دص رد -�٢�١ ،دص رد -٢� ،دص رد -٢٧ ،دص رد -�١ ،دص رد -١٧

عي از دسترسي به اعتبار بانكي نيز افزون بر اين، اين گروه هاي اجتما. مي شدند و در واقع در حال اضمحلال بودند» حفظ«
وام گيرندگان «محروم بودند، زيرا بخش عمده اي از وام هاي بانكي، به طور گزينشي، به نهادهاي فوق، يا به قول كينز به 

نهادهايي كه شاهد كاهشِ ارزشِ حقيقي بدهي . اختصاص مي يافت، )»حمايت شده«به مفهوم وام گيرندگان (» سياسي
تا سال  ١٣٧٠به عنوان مثال، آنها، بين سال . هاي خود بودند، چه از شرايط تورمي آن دوره بهره مي بردندناشي از وام 

١٣٧
 ،دص رد -��١١ ،دص ر د -���١ ،دص رد -١٢ي نفيقي مقح وام هاي بلند مدت خويش را، به ترتيب، به نرخ سود ،
روند فوق مبين آن است كه تورم سبب شد . ند بازپرداخت كرد،دص رد -��٣و  دص رد -٩ ،دص رد -
� ،دص رد -�٢

 .تا بخش روزافزون درآمد و ثروت كشور به تصاحب اشرافيت اقتصادي نوپا درآيد

 
 
 



 ١٣٨٠ هه دري دنحصار اي و ابكهي شاريه درما يك سولدت

 

، گروه هاي از يك سو، در اين مقطع. دشآغاز  ١٣٨٠از اوايل سالهاي  عاصر مرحله سوم تكامل سرمايه داري ايرانم
از . بزرگ اقتصادي، و اشرافيت نوين اقتصادي، از سرمايه صنعتي، مالي، و تجاري بهره مي برند كه در دهه قبل انباشته اند

سوي ديگر، آنها در جستجوي كانون هاي جديد و وسيع تري براي سرمايه گذاري و سودآوري هستند، تا از اين طريق 
يكي از دلايل عمده تأسيس بانك » نياز«اين . تر آن را ممكن سازند» ستردهگانباشت  «به» انباشت اوليه سرمايه«گذار از 

عد از انقلاب  بانِ ايرقتصادِ ايخِارتتولد اين بانك ها نقطه عطفي در . به بعد، است ١٣٧٩در ايران، از سال » صوصيخ«هاي 
ي و ولت دبهي، شولتي دهادها نهارچوب چردو  يقتصاد ازرگي با هروه گوسطت ا هانك اين بزي اخشب. به شمار مي رود

 هام سنار كرد ، ست اودرو خان ايرركت شني آصل اار دهام سهك (نياارس پانك بمچون، هرفتند گكلي شولتي ـ غير دمومع

 ر  دهك( امان سانك، ب)يصوصي و خولت داز سطعه قهها و دودرو خان ايرطعاتين قام و تاخت سركت شوني چر ديگاراند
 هام سز اس و مولاديع فناي صازنشستگي با هندوقو ص اشت دام ن»قتصاد ااماني سعتبار اوسسهم«، ١٣٧٨ ال سر، دبتداا

 انك و ب )ستند هن آاران دهام سمله جز ارهنگيان فخيره ذندوق و صهراني تهردار شهك( رمايه سانك، ب)ستند هن آاراند
 اني ايرولي و پالي ما هگينلدين هزرگتر بزـ يكي ا ناير آارسي پذاريه گرما سركت شن آمده عارد هام سهك (اسارگادپ

يه رما سركت شولاد، فاركناني كازنشستگيت و بما حندوق صون چست اي امده عاراند هام ي سارا دود خه كست،ـ ا
 انك بثل مستند،ي هصوص خخش به بابسته وا هانك اين بزي ار ديگروهگ ).ايپاي سذاريه گرما سركتو ش يردي غذارگ
ه از بزرگترين عرضه ك ، )ماديران(» ماشين هاي اداري ايران«شركت  :ار اصلي است د كه داراي دو سهام ( نارآفريك

در واقع انجمن  ، كه»انجمن شركتهاي ساختماني«و  كنندگان سخت افزارهاي كامپيوتري و ماشين هاي اداري است
 حققو مابرات، مسكن، راه، نفت و نيرو را اجرا پيمانكاران عمراني است كه بخش مهمي از پروژه هاي وزارتخانه هاي مخ

 و هشهري بنعت صركت شامل شخست نروهگ:  ست امده عارد هام سروه گوي دارا دهك(  وين نقتصاد اانك ب و)ازدمي س
ي هداشتيع بنا صه ويژه بنعت، صرصه عر ده ك،ينارگار و مهپاك باكسان،ي پاه ركتش ثل مست، اني آا  هجموعهزير م

 ركت شمچون ه،نده مي دنجام ااختمان سرصه عرد ا روديت خعال فوم دروهي گا هركت شنند؛يت مي كعاليي فذاو غ
 ان، ايربادگران آركتش وانان، جسكنين ماُم تركتش هران،  تاختماني و ساز سو نركت شان، ايراختماني سذاريه گرماس

 وين  نقتصاد اانك باد ايجري دساسي اشق و ن ديس شاس ت٧�١٣ ال سر دهك ستراتوسي اانكارپيم ركتش  كيش وركتش

 ).مود ناايف

 

در انحصار  ١٣٨٠تا  ٠
١٣جذب سپرده هاي مردم است، سپرده هايي كه بين سالهاي  دف از ايجاد اين بانك ها ه
ي ـ مومي، عولتي دهادهانبانك هاي دولتي بودند و فقط بخش كوچكي از آنها به مؤسسه هاي مالي ـ اعتباري متعلق به    

. يا صندوق هاي قرض الحسنه سپرده مي شد) عتباري بنياد مستضعفانا ـهمچون مؤسسه مالي (ي ولت دبهي، و شولتغير د
، به )در دوران دولت هشتم (حقيقي بسيار ناچيزي » نرخ سود« بخشي از اين سپرده ها، در ازاي ،ذكورم پس از تحولات

و به گسترش سرمايه هدايت شود و به نفع اين بانك ها   ا به سوي مدارهاي ر تمدآدر » صوصيخ«ي تصاحب اين بانك ها
واحدهاي توليدي و گاه  مالي براي تأمين هزينه هاي(دارهاي سرمايه صنعتي م .آنها به بهره وري رسد» نهادهاي مادر«و

به  ن سرمايهاي براي افزايش صوري سرمايه واحدهاي صنعتي، مالي و تجاري تحت پوشش اين نهادها، و در واقع هدايت
به ويژه در زمينه صادرات و واردات يا تأسيس فروشگاه هاي بزرگ  (، مدارهاي سرمايه تجاري )سوي حوزه هاي سوداگري

 در شركت هاي بيمهي، رافيت صفعال رد بازار مالي، از جمله سرمايه گذاري در(ي انكو ب ، مدارهاي سرمايه مالي)زنجيره اي
سرمايه گذاري در عرصه هاي گوناگون مسكن، به ويژه در برج (ه مستغلات ، مدارهاي سرماي)ا در خود اين بانك هاي



، از جمله حوزه )سرمايه گذاري در باشگاه هاي ورزشي سودآور(» سرمايه ورزشي«و حتي مدارهاي ) سازي و شهرك سازي
 .رند براي بازتوليد و گسترش سرمايه خود، به آنها روي مي آو،قتصادي اهايي هستند كه گروه هاي بزرگ

 

د خودرو ليشركت بزرگ صنعتي كه به تو ندچ به عنوان مثال، گروه خودروسازي سايپا، علاوه بر كنترل مستقيم 
شركت هاي توليدكننده  زجمله ا:، سهام دار عمده دهها شركت ديگر نيز هست )ايران كاوهو  سايپا ديزل(مشغول اند 

سايپا آذين، سايپا شيشه، رادياتور (ننده قطعات مختلف خودرو ، دهها شركت توليدك)زامياد و پارس خودرو  ثلم(خودرو 
ليزينگ رايان (، نهادهاي مالي متخصص در خدمات بانكي ) نيروساز اراكو  ا پرس، سايپا پيستون، پويا صنعت پايران، ساي

، خدمات بيمه ملت (كه در شرف تأسيس است، نهادهاي متخصص در خدمات بيمه» بانك سايپا«و) سايان كارتو  سايپا
شركت سرمايه گذاري (، شركت هاي سرمايه گذاري، از جمله در بازار مالي  )خدمات بيمه اي رايان سايپا و بيمه اي سايان

، شركت هاي متخصص در خدمات )شركت توسعه سرمايه رسا و سرمايه گذاري سايپا كاركنان سايپا، سرمايه گذاري رنا،
شركت مهندسي و (نهادهاي متخصص در فعاليت هاي تجاري و بازرگاني ، )حمل و نقل چند وجهي سايپا(حمل و نقل 

، شركت هاي )شركت توسعه صادرات صنعتي(، شركت هاي متخصص در زمينه توسعه صادرات )مشاور سازه گستر سايپا
 و نيز شركت) شركت ساختماني دهكده پاسارگاد( نهادهاي متخصص در فعاليت هاي ساختماني ،)سايپا تور(توريستي 

 . فرهنگي ورزشي سايپا

 

 و مركز تمدهي عا هانميد ز يكي اه به كستاي قتصاد ازرگي بروهها گزي ار ديگمونهن دير غذاري گرمايه سركتش
 ادرات صانك به بابسته والها سهران، تورسي بذاريه گرما سركتين شزرگتر ب،ديرغ .ست ادهيل شبديه ترما سنباشتا
 د صر د٢� هك( د شاگذارو) اتاس (سلحي موهاي نيرجتماعين اامت ازمانس ه، بزرگب عاملهطي يك م ،١٣٨٨ ال سرد  و ودب

 رده كفظيش حو خست در دا رركت اين شهام سد صر د
٢ ادرات صانك بهي كال حرد ،ارد درياخت ار داير رد غهامس
 شكيل تاب ،ي پيشندچ .ست ارداختهيه پرما سختلف مشكالي اازمانده سه بگ،ينلدين هند چاد ايجا ب،يرد غروهگ .)تسا

 يلان گيروگاه نريد خه بقدام، انسرسيوم كك يا بشاركت مر، ددير غذاري گرمايه سركت، ش»يروگاه و ن رق بلدينگه«يك 
 اگرس زرديس،ي پتروشيمي پا هركت شجموعه، اين منار كرد .د شيروگاه نين اهامس ز ارصد د�٢ الكمسان يند و بردك

 رد( ارون مرواريد، مرمانشاه،، ك)ستا دير غه بتعلق من آهام سرصد د٠� ه كاورميانهخ تانول مننده كوليد تزرگترينب(
 فاهي و رازنشستگ بندوق صدالت، عهامي سارگزار كز اند ابارت عارونيمي متروش پمده عاراند هام سر ديگ،يرد غنارك
 شكيل تار »يردغي تروشيمپ لدينگه« ،ازير و شوران آن فبير، كمير اروند،، ا)يجتماعين اام تازمان و سفت ننعت صاركنانك
، لاوه عهب .ست افته ياستيمي دتروش پنعت صر دذاريه  گرماين سزرگتر باهيگا جهير بدت غرك شهي كطورب ،هند ديم
 ،عادن گوهر زمينم زجمله،، ا»ا هعدني ملدينگه «شكيلت اب  وست اوردهي آو ررمعادني دذاريه گرما سه بدير غركتش
 يتانيوم تعدن مربي، غذربايجان آحدوده مرد)  يراني الا طعدنين مزرگترب (رشوران زعدن مام نه بيراني الا طني غعدنم
 املش »دير غنايع صلدينگه« .ست اردهي كريدار خا رمنان سستان ار دباد آهدي موي رعدن و مرمان كهنوج كرد
 وير كودروخركت ش ،همني بودروسازخ روهگ يرانيان، ادير غولاد و فهن آوتوژن،ي، ملياژ آولاد فوني چنعتي صروههاگ
 ديري غاختمانسركت ، شو آ اس پ اغميشهب ،اختماني سلمللبين ا اي هركتش .ست اهشهر بنايع صوسعهت  وزدي

» دير غاختماني سلدينگه «ر دستندكهيي ههادها نمله ج ز، ا) توسعه ساختمان و هتل(ركت نارنجستان گستر ش، وزستانخ
 يمان س ارون، كيمان سپاهان، سيمان سردستان، كيمان سرق، شيمان ساي هركتش» ديري غيمان سلدينگه« .ارند درارق
 لدينگه«يس يك اس ته بستير دد غروه گ، اينر بفزونا .د مي گيرر بر دا روشهر بيمان و ساروج سلمللي اين بشتستان،د
 ه كا، ريش كگين نراساحل و فاحل سوسعه تيش، كيران انوب جروين، سارين ميراني اا هركت و شسته اد ز»قل و نملح



يه رماس ،يرد غگليزين اي هركت، شمن ضرد .سته اردي كازمانده سجموعه اين مرون در، دست اورده آست ده باًيرخا
 لدن گدير، غعتضاد ادير، غازرگاني و بنعتيي، صوب در دلمصادر اير،د غنعتيه و صرما سوسعهير، تد غلوندِ اوسعهي تذارگ
 .هنديل مي دشك تار »ديري غتجارـ  يال ملدينگه «دير، غلملل اين بجارتو ت ندن لر ديوچرف

 

 همچون ديگر گروه هاي بزرگ صنعتي ـ ير،دي غذاريه گرما سركتش و روه خودروسازي سايپاگ اقعيت اين است كهو
رمايه  سي مختلفو اين كانون ها ندا  گذاري و بهره وري كشيده شدههمالي ـ تجاري، به سوي عرصه هاي مختلف سرماي

ند كه هسته مركزي سرمايه داري ايران را تشكيل مي دهند و آرايش گروه هاي بزرگ اقتصادي را   ا ودآوري سگذاري و 
 و هور ظنگر بيا،ي زيرروهها گرون در دمله جزي، اجاري و تالي، مولي، پنعتيه صرما سمركزت .حول خويش سامان مي دهند

  :ند افته يايلاست اان ايرقتصاد اختلفي ما هرصه و عايه ه، لااهاختار سر به كست اقتصاديا زرگي بدرتهايم قحكت

 نندهيد كولت (همني بودروسازخ گروه ركت ايران خودرو، شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ـ ساپكو،ش
 ه بتعلق مري ديگخش و بستا دير غذاري گرمايه سركت شه بتعلق من آهام سزي اخش بفت رشاره اه كمانگونه ههكزدا، م
شركت فولاد مباركه ، )ست اركت اين شمده عار دهام سايپا سه ديديم كترپيش( ودرو خارس پركتش ،)سپاه عاون تنيادب

 نيادب ه  بابسته، ونياان ايرقتصاد اهري مذاريه  گرما سركتي و شتماع جأمين تازماني سذاريه گرما سركت شهك( اصفهان
 يولت  دـ  ازمانِس( وزستان خولاد فشركت  شركت آهن و فولاد لوشان،،)ستند هن آمده ع اران دهامس ز اپاه، سيجِبس عاونت
 ازماني، سجتماع تأمين اازمان و سست اركت اين شهام سد صر د٩٠ي اراي دعدنيع منا و صعادني موساز و ن وسعه تـ
 شركت شركت ملي صنايع مس ايران،، )ستند هن آاران دهام سر ديگز اسلحي ماي هو نيرازماني و سشوري كازنشستگب
 هري مذاريه  گرما سركت شه بتعلقم نيه آرما سزي اهم مخش به، كيرالكوا( ران ايلومينيوم آصفهان، شركت اهن آوبذ
 ، )ستا نآمده  عار دهامس نياان ايرقتصاد اهري مذاريه  گرما سركتش( ران ايازي سراكتورت ركتش ، )ستا نياان ايرقتصادا

شركت ملي نفتكش  اسارگاد، پفت نشركت، هران بفت نركت، شصفهان افتيش نالا پركتش يز،بر تفتش نيالا پركتش
 شاره اورد مبلاً قركت اين شمده عاران دهام سن ميادريردي غذاريه گرما سركت ش قشن( ارونيمي متروش پركتش ايران، 

 هران تمان سيارس، شركت پوشيميتر پركت شبير، كمير اتروشيمي پركت شراك، اتروشيمي پشركت، )رفت گرارق
 سلامي امهوري جشتيراني كركتش ،)خابرات مروه گه بابستهو( شركت ارتباطات سيار ايران، )ستضعفان مديان به بابستهو(
ي وگاهها نيراختي و سراح طرصه عري دان ايرانكارانين پيمري تو قزيكي ا و  و  نيرزارت وه بابستهو( پنا مران، شركتاي
 رمايه سركتش  وأمين تيمان سذاري گرمايه سركتش خش، پارو دركت شگاه، ـ پران اير شينايع ص شركت،)يرارتح
 ستند ـ هستا ـ شِجتماعي أمينته گذاري سازمان ايشركت سرم ه بابستهو و در ههك( أمين تيميائي و شتروشيمي پذاريگ
 رمايه سلبرز، شركت اذاري گرمايه ستشرك ،)تبديل شده است ران ايه به يكي از بزرگ ترين بنگاه هاي اقتصادي،ك
يه رما سركت ش،ودرو خاني ايرذاريه گرما سسترش گركتش ،ايپاي سذاريه گرما سركتش ران، ايلي مانك بذاريگ
 هامي سركت، شنياان ايرقتصاد اهري مذاريه  گرما سركت، ش)اسارگاد  پانك بمده عاران دهام سزا( نيار آارسي پذارگ
 اسارگاد، پانك بجارت، تانك بسكن، مانك بارسيان، پارسيان، بانك پبيمه، لبرز اه بيمركتش يا،سآ ه بيمركتش ران، ايمهبي

 روشگاههاي فركتين شمچن و هقتصاد اهرم انك ب، په سانكب ران، ايلي مانك بادرات، صانك با، سينانك ب،يهرما سانكب
  ال سر ده كهنديل مي دشك تاي رقصاد ازرگبي روهها اين گزي اخش بنهات )فاع دزارت وه بابستهو (تكااي ا نجيرهز

 اناير رتر بركت شد صن ميار، ديردي غذاريه گرما سركتش و ايپا سروه گنار كر، دالانه سرآمد دان ميزظر نزا ،١٣٨٨
 : هند مي دسترشي گجاري و تالي، م پولي،نعتص يهرماي سدارها مر دايش روي خنحصار ادرت قمچنان و هاشتند درارق
) انشلبكاران يا طدهكاران باهگ و ( ودن خارا د هام سهيب ويژركيل تل دهب ،ان شدهينزا فدرت قنار كر ده،ي كزرگي با هروهگ
 .ستنديب نيز هقي را هروه گهي بنگاتنگي تاي هابستگوچار د



 

 ولت داقع، ورد .رآمدن دولت هاي نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلكه آن را وسعت داد و عمق بخشيدب
 اده درار قودي خقتصاد ارنامهي بساس احور مثابه مه با ر»حور مدالت عقتصادا« يك اد ايجوديت خعالي فبتدا ار ده كهم،ن
 و ا هركت شز اي امده عخشي بازي سصوص خه بقداما) ي پيشينا هولت دراز تسترده گرياسو ب (ابقهي بي سبعاد ار دود،ب
 رف شر و يا دند اده شاگذاري يا وولتي دا هركتين شر تهم مهام سك اينهي كورط به. مودي نولتي دا هارخانهك
 ولاد، فان، سيمونيدي، چول تقتصادِ ازيي اا هاخه شري دولت دهامي ساگذارو ،نون كا ت�١٣٨ ال سزا .ستند هاگذارشدنو
 ظام نرات،خاب مثل مدمات، خزي اهم مخش بر و دوگاههاي، نيراز سودرويمي، ختروش پنعتي، صانيرشت كنعت صعادن،م
و نيز ) ست ارفته گكلش» يصوص خخشب« يك نها آزي ارياس برون در دهك(ي ولتي دا هارستان و بيمه بيمنعتي، صانكب
ي ا ههينز هزي اخشين بامي ترا به كا هزارتخانه ومچونه(ي ولتي ـ دداري اا هستگاهد و زنهادهاي اد زياعداد ترون درد
 و بعادا .ست اوده پيما اي رقفهي بي وعود ص، سيرِ)ند ادهيش شو خ»ازاد مالموا «روش فه باداري وت و ح»يبرغت «ودخ
 يازي سصوص خازمان ساملير عد مشاوري ما هفته گر دند اده شاگذار وسانيند به كولتي دايي هارا دنگفت هرزشا
 ز ال ريارد ميليازار ه٧
٨ زبيش ا «،يرخ اال ست بيسول طر ده، كرد كعلام ا١٣٩٠ اه تير مروي د. وند مي شنيامان

 زار ه٧�٨ي ن يعاي هاگذاراين و د صر د�٩ ه كست اده شاگذاري وازي سصوص خالب قري دولت دركت ش�٨� هامس
 لكه بد، صر د�٩ ه ن،يحح صقم رذكور، مطلاعات ابق طلبته،ا( ست اده شحقق مهم و دهم ي نا هولت در دل رياردميليا

 خش به بل ريارد ميليازار ه٣١٠ دودي، حولت دهام سل رياردميليا زار ه٧
٨ زمجموعا. ».)م.ر ،ست اد صر د٩٧�٧
 رد ميليازار ه٢�٣ دود و حست افته ياختصاص ا»ولت دن ديو در «ه بل ريارد ميليازار ه�٢١ ست، اده شاگذاري وصوصخ

  ورس، يق برزط، ال ريارد ميليازار ه٠٨
ي ن، يعنتقال اين امده عخشب. ست ادهيع شوز تدالت عهام سهارچوب چر دلريا
 رد ميليازار ه٣و » يورس ي غير با ههيدزام «وسط تل ريارد ميليازار ه٢٣٠ ورس، برا فر دل ريارد ميليازار ه
٢ دودح

 .ست ادهش اگذار و»ذاكرهم «اهر ز الريا

  

 ه بنها تذكور مه شيوساس ارب يولتي دا هركت شهاميع سازتوز و بروش فدينرا فمل، عر ده، كست اين ار دهم مكتهن
 طلاعات اساس اري، برف طز اه، كراچ .د شواهد خنجر منها  آرون دريه درما سمركزت ي وقتصاد ازرگي با هروهيت گقوت
 ه كمانطور هه، كند، ادهيع شوز تدالت عهام سهارچوب چري دولتي دا هركت شهام سد صر د٣٩ دود حوق،ي فسمر
ي صوصي خا هاحد اين وزرگ باراند هام سوسط يا تهد،د مي شان ن١٩٩٠ي الهايه سوس رر د»هام سانيگايع روزت «جربهت

ي موم عجمع مر دراءيت آكثر انترليق كر طزا (زرگ باراند هاماين س درتيب قرتين تد و بد شواهنديد خر خاز بدهش
 ونچ(ي اختاري سايم هصم تتخاذ اهينم زر دهو چ ا هركتيت اين شعالف زي ااش نود سصاحبت هينم زرد چه، )اراند هامس
 زي اخش بخراجار ديگبارت عه، ب»اري كويل نيرعدت«و نيز  اي هذاريه گرما سختلفي ما هرصهو ع شكال اان، ميزيينِعت
ين هترب «ر د،؛ يافت ياواهديش خفزاا) هادهااين ن» يه دن  زياا بقابلهم« و ود س رخيش نفزا اهانه به بارگران و كارمندانك
 واهند خكتفا اهام اين سود سفتيار ده و برد كواهند خجتناب انها آروشفاز بز ادالت عهام سالكانم كثر ا،»تصور مالتح
» ينثخ«ب يرتن تيد و براكنده پنها آ»تيالك مقوقح «هام، اين سارندگاني دازمانده سدميل عل ده بورت،ين صراد. ردك
  ، شي پورد ممچون، هه ك،ستند هنها آدگاننيما و نيقتصاد ازرگ بيا هروه گز انتجم مده عالكانن مي و ااند مواهندخ
 ار )»كيستراتژ ا اي«( ياختار سيام هيصم تتخاذ انحصارز اين  ودهش يصوص خيا هركت شدارهه و ايرما سنترل كنحصارا
 .رد كواهند خفظ حود خستان درد

 

 عوقهم يا هيده بز ايخش برداخت پاز به بيولت دهام سز ادص ر د�٢ دود حوق فمار آبق طه كنجا آز ار،گي درف طزا
ن ين، چند افتهاي ختصاصا) اتاس (سلح ميوهاري نيجتماعن ايام تازمان و سيجتماعن ايام تازمان سون چييهادها نه بولتد



 روهگ ميحك، توردن مي ارد. د شواهد خينته منها آه بابسته ويقتصاد ازرگ بيا هروهت گيقو ته بنها تياز سيصوص خوندِر
 هاد  نون دي اهب، بيرت ته، بفت رشارها ترشي په كمانطور ههك(ر يد غيذاره گيرما سركت و شستا شِون چيزرگ بياه
 يخش بياگذار ق وير طز اولت  د»نوي د در« ا برتباط ايب) ست افتهاي يزونف خت سنها آيقتصاد ادرت قاًريخ و ا ند اابستهو
 ختصاص اولتدروض  قز ايخش ب»هيصفت «ه بهك يموم عهام سز اد صر د�٢ ن ي ار بلاوهع .تسي ننها آه بيولت دهام سزا
 خواهند نامعه جدهنيا آي يار جيا ههنيزن هيام تهت جر دولت دالص خرآمد در بيثبتر مياثن تيمترك نينابرا و بندا فتهاي
 به شخش به ب اقع ورد(» يصوص خخشب «ه بيولت ديا هركت شهام سز اد صرد 
٣ دود حذكور، ممار آبقط ،اشتد
 ترشي په كست ايقتصاد ازرگ بيا هروه گيو سه بيولت دياه هيرما سنتقال، اراگردفن ي اهجيتن. ند اده شاگذارو) يولتد
ستند  هيولتر دي ـ غيمومع و  يولت دبه، شيولت ديهادها نهب وابسته مدتاً عه كيزرگ بيا هروهگ. رفتند گرار قيررس بوردم

 ي ميهام س زمِ لاعداد تن آيارا، دودخ ه بابسته واسطه ويركتهاق شيزطرا ، يولت ديا هركت شهام سياگذار ودنيراف رو د
 هك (خابرات مركت شياز سيصوصخ حوه ن.رسانندبان  شوجه تورد ميا هركت شمده عالكِ ماهِگيا جه با رنهاآ ه كوندش
ركت ش ه به كدرا،ص (انري ايياير دينعت صركتا شي )د شياردير خپاه سعاون تداين به ب ابسته وموينسرسك كي يزسوا

مركز و ت نتقال ارد يحور ميقش نه كست اييا هاسطه وهژي واهگياج ديؤم) د شاگذار وانيراني اقتصاد اهرم يذارگ هيسرما
 .دنن كي مافي ايقتصاد ازرگ بينحصارها اادجيه و ايرماس

  

تا  ١٣٨٩ ماه ياز د (يلي تعدياست اقتصاديدولت دهم، با اتخاذ س ، يولت ديركتها شياز سيصوصخ وازات مه ب
 كوچك يدي تولي واحدهايژه برايجه، به ويش داد و در نتي را افزايدي تولينه نهادهايارانه ها، هزير حذف  بي، مبتن)كنون

 ر د٠�ش از يب.  توقف كامل آنهاستي و حتيدي توليت هايراه اول كاهش فعال.  نگذاشتيش از دو راه باقيو متوسط، ب
 از ير شده اند بخشيت خود كاسته اند ناگزيها كه از فعالت خود را متوقف كرده اند و آني فعاليدي تولياز شركت ها دص

ا از ي از كارگران و كارمندان سرباز زنند، يگريا از پرداخت دستمزد بخش ديكارگران و كارمندان خود را اخراج كنند، 
 هم به  ،يدي تولين واحدهاي معوقه اي هايبالارفتن بده، ا كاهش آنيت يحاصل توقف فعال.  آنان بكاهنديدستمزدها

 و يكاري و گسترش بيق ركود اقتصادين راه به تعميدر سطح اقتصاد كلان، ا. گر، استي ديكارمندان خود و هم به نهادها
 مقابله با حذف ي، برايدي توليراه دوم عبارت از آن است كه واحدها. ده استيز بروز بحران مطالبات معوقه انجامين
 از يخشب انتقال ي، به معنا  ي كه، از طرفي خود را بالا برند، امريمت كالاهايش، قي خو ينه هايش هزيارانه ها و افزاي
 يا خصوصي (ي به مفهوم تصاحب خصوص،گريد، و از طرف )ها نهيزهن يا» ي سازياجتماع«ا ي(نها به جامعه  آيها نهيزه

 مسئولان  ي، كه از سو گذشتهي تورم در ماه هاير صعود يس. نهاستآورِ آكرد تورم ين رو ي از اي ناشيسودها) يساز
 ن، ياگر، افزون برا. ن روش دوم استيجه اتخاذ ايدر سال برآورد شد، نت رصد د٠� مجلس به حداقل يون اقتصاديسيكم

م، به  يريدر نظر بگ رصد د٧٠تا  ٠�ن ي بلكه حداقل ب،رصد د٠� هننرخ متوسط سالانه تورم را،   ر، يخ االك سي ورد مرد
رندگان يوام گ «ياه يبده يقيحق ن حال كاهش ارزشيو در ع ف جامعهيقشار ضع اي سپرده هايقيقتنزل ارزش ح

ود بهره  خعهداتت بازپرداخت  ي براي منفيقي از نرخ سود حق ،١٣٧٠ كه، بسان دهه يرندگانيوام گ. مي بري ميپ» ياسيس
 . برنديم

 

 يدي جدي اقتصاديگارشيع اولع درآمد و ثروت به نفيران صحنه بازتوزي جامعه ا،١٣٧٠ن است كه، همچون دهه ينچ
و » ت هايحما«د، هم به سبب داشتن ي جوي استفاده مي فعليلياست تعدي از سي و دلاليق واسطه گريكه هم از طر است

ش ادامه يه خوي، به انباشت سرما)نزيك(» ياسيرنده سيوام گ«، به عنوان )ي و خصوصيدولت  (يستم بانكيژه در سيروابط و
ان دولت يژه از پاي به و،نيون يانك هاب جاديا از يدي است كه مرحله جدي ـ اجتماعيت اقتصادين وضعيدر چن.  دهديم

ایجاد بانک های نوین 



انك ملت ب ، بانك صادرات( شدند» يخصوص «ي دولتي از بانك هايخشب ه فقطن كه، يبه طور. نهم به بعد، به اجرا درآمد
س شدند، ي  تأسي دولت يبانك ها توسط نهادها  نيا  ازياديتعداد ز. فتنداي كلشز ين ي ني نويانك هاب بلكه  ، )و بانك تجارت

 بانك  و ان كه وابسته به ارتش است  يرانيانك حكمت اب جاد شد،ي ايراث فرهنگي كه توسط سازمان ميمثل بانك گردشگر
 يزيه ري پاي شبه دولتين بانك ها توسط نهادهاي از ايگريخش دب. ن استآ انگزاريبن) ينتظام ايورين( ن كه ناجايقوام
 �٣و (  آن استيد سهام دار اصلياد شهي كه بنيانك دب سپاه است، اد تعاونيانصار كه وابسته به بن انكبمچون هند، شد

س يسا تازهت انكو ب اد مستضعفان تعلق داردينبنا كه به يبانك س، )ست اقتصاد اهرم انك به بتعلق من آهام سز ادص رد
 يز به نهادهاين بانك ها ني از ايروهگ. ست اابسته وپاه سجِيس به بهك) ابق سهر ميعتبار ـ ايال موسسهم (قتصاد اهرم

 ندوق و ص تهرانيشهردار( كلان شهرها ي هاي وابسته اند، چون بانك شهر كه توسط شهردارير دولتيغ يمومع  ـيادار
 ،صفهان ارداريهش ،يراز شهرداري شبريز، تهرداري شرج، كهرداري ششهد، مهرداري شهران، تهرداري شاركنان كخيرهذ
شه در بخش ين بانكها ري از ايعدادت من، ضرد .شكل گرفته است) هواز ايهردارن و شيزو قيهردار شم، قيهردارش

 يال موسسه مز انتج مهن كيم زانري اانكب رد،ي گيبهره م زي نت دولت دهمي دارند، همچون بانك تات كه از حمايخصوص
 ه، ب
١٣٧ ال سر ده، كوسعه   تانكا بي ستا) يضو رراسان خستان ايصوصخ خش به بتعلقم(ن يلموحد ايول ميعتبارـ ا
 نبوه از ايخش بيو سز، ا)»اختمان سنعت ص وسعه توسسهم  «نوان عحتت( يخصوص يعتبار ـ ايال مسهسون ميول انزلهم
ت لدو وراند رد نيون يبانك ها سياست موج دوم. فتاي ست د»انكب «اهگيا جه باًريخ و ادس شياس تازان سرجو بازان س
 كه يطين بانك ها، در شرايفه ايوظ. ن استييران قابل تبي ايه داري سرماي نهم و دهم در چهارچوب روند و منطق فعليها

، ي مختلف صنعتي شركت هاي ماليزهااين ني تأم،ندا حاد شده ي ها در كسب اعتبار بانكي و دشواري و ماليبحران پول
و  يولتر دي ـ غيموم، عيولت دبه، شيولت ديهادهان ني اه بابستهو بزرگ يه ها است كه در درون گروي و تجاريمال
 .كل گرفته اند شيصوصخ

 

» يتهاجم« ن بانك ها يگر اياما رسالت د. دارند» يتدافع «يخود، رسالت» نهاد مادر«د ي ن بانك ها، از د  ي ا،حاظن لي ازا
 ييگروه ها.  رسانندي مي اري بزرگ ين گروه هاي در درون اي و تجاري، ماليه صنعتيند تمركز سرماياست، چرا كه به فرا

 از يز كنترل بخشي و نيره اي زنجيجاد فروشگاه هايق اياز جمله از طر(ع آنها يد محصولات مختلف و توزيكه بر تول
ها، ساختار  يژگين ويبا توجه به ا. افته اندي دست ي انحصاريب به بازارهاين ترتيره شده اند و بديچ) صادرات و واردات

ستم تا ي آلمان، از آغاز قرن بي و اقتصاديستم بانكيادآور سي، يران امروز، از طرفي اي و اقتصاديو عملكرد نظام بانك
 كه   ي به طور،ودب اقتصاد آلمان صحنه انفجار تورم ،�١٩٢و  ١٩١٨ ين سالهايژه بيبه و، چرا كه.  است،١٩٣٠ يسالها

تا  ١٣٩٠ سال يال كه ازابتداي همچون ارزش ر ـ) Reichsmark( شسمارك ي ران كشور، ي آن دوره ايارزش واحد پول
ز ا )Reichsbank (يركزم و بانك فترن يبأ از بيتقر  كند ـ،ي ميب سقوط را، از جمله نسبت به دلار، طيكنون سراش

 وابسته يد بانك هاجاي، به ايران كنونيجه، همچون اي كه، در نتييشركت ها.  باز ماندي بزرگ صنعتيكمك به شركت ها
ن بانك ها، به يق ايهم، از طر، ش دهندي مختلف افزايبر بازارها  خود راي تا هم قدرت انحصار،دندزش دست يبه خو

ل است كه، تنها ين دليبه ا. وظ بمانندف محينگيم از كمبود نقدو ه  آورندي رويط تورمي از شراي و بهره برداريواسطه گر
س يد تأسيبانك جد ٠١� شود، حدود يقلمداد م ١٩٢٠ يدر آلمان سالها يولو پ ي اقتصاد كه اوج بحران،١٩٢٣در سال 

 بزرگ ي از نهادهاياريد كه بسي كار به آنجا رسيو حت) د شرابر بهار چا هانك بماره ش١٩٢٣ و �١٩١ن يب( شدند
 يول هاپ«انگر ي كه بيياسكناس ها. ت زدندسژه خود دي ويبه چاپ اسكناس ها) Krupp( همچون كروپ يصنعت

. )�٢(بردند يم ر سوأل ي آلمان آن دوران را را زي مليت واحد پوليبودند كه مشروع ) Private Currencies(» يخصوص
ساختار اقتصادي ايران امروز، از منظري ديگر، بافت و ساختار گروه هاي بزرگ انحصاري سرمايه داري روسيه سالهاي 



در جامعه روسيه نيز، از . ا تداعي مي كندر) ١٩٩١وسيه شوروي در دسامبر يعني بعد از فروپاشي ر(تا كنون  ١٩٩٠
تا كنون، اقشار متوسط و زحمتكش به تناوب تحت فشار آثار منفي سياست هاي تعديلي بوده اند و همچون  ١٩٩٢ژانويه 

بانك هاي خويش را » ليصنعتي ـ ما«در آن سوي جامعه روسيه، گروه هاي بزرگ . ايران فعلي به سوي فقر رانده شده اند
و به يمن ) را پايه گذاشت) Gazprombank(» گازپروم بانك «كه ) Gazprom(» گازپروم«همچون (د ن اهتأسيس كرد
يعني (قيمت ها » واقعي سازي«منجر به خصوصي سازي شركت هاي دولتي، ، »اصلاحات اقتصادي« به بهانه ، تحولاتي كه
 .مي كنند  مسير انباشت بدون وقفه سرمايه را طيو حذف يارانه ها شدند،) افزايش آنها

 

و روسيه امروزي، از يك سو، كانون بحران هاي متناوبي     ١٩٢٠ر مجموع، سرمايه داري ايران، همچون آلمان سالهاي  د
است كه گروه هاي كوچك اقتصادي را تضعيف و حتي ويران مي سازند و، در عوض، قدرت انحصاري گروه هاي بزرگ را 

از سوي ديگر، سرمايه داري ايران صحنه تمركز شكل هاي مختلف سرمايه در درون اين گروه هاي . ي كنندتقويت م
زيرا . ر گفته شد، واسطه ها نقشي اساسي دارندتند اين تمركز، همانگونه كه پيشايدر فر. بزرگ صنعتي، مالي و تجاري است

براي دسترسي به حمايت  (راكز مختلف قدرت م روه ها به آنها هستند كه، همانطور كه برودل مي گويد، دستيابي اين گ 
مثل دسترسي به سهام شركت هاي دولتي يا (متيازهاي متعدد  اهره بردن از بو، به تبع آن،   ) هاي سياسي و اداري

ايه، واسطه هايي كه، بر اين پ . ا ممكن مي سازندر رقراري انحصارهاي گوناگون، بهگذر اين ر زا ، و)اعتبارهاي هنگفت بانكي
را در درون گروه هاي بزرگ سازمان مي دهند و به يكديگر ) صنعتي، پولي، مالي و تجاري(مدارهاي مختلف سرمايه 

كل گيري بورس ش وسعه نهادهاي بزرگ مالي وسرمايه گذاري دردوران دولتهاي نهم و دهم و همچنين ت .متصل مي كنند
بزرگ اقتصادي انحصار بخش اعظم  روه هايگاري وابسته به كه در آن شركتهاي كارگز، )
١٣٨ در سال (كالاي ايران 

ا فراورده  يمحصولات كشاورزي، معاملات محصولاتي چون طلا، مس، آلومينيوم، روي، كنسانتره فلزات گرانبها، آهن، فولاد
  .نداقابل بررسي وتوضيح  ز اين منظر، ا از جمله،را در اختيار دارند هاي پتروشيمي و نفتي

  

يه رما سكامل و تشد رز ارحله مه سول طري، دعل فوره دا ت٠�١٣يالها سغازبين آد كه نپيشين حاكي از آنلاحظات م
. ديقي شم كيفي عحولات تانونِي كقتصاد اظام اين نرفتند، گراريل قحل توردي پيشين ما  هخش بر ده كان، ايرري دارد

ه داري حكومتي در زمان پهلوي دوم به سرمايه داري گذار از مرحله اول به مرحله دوم عبارت بود از گذار از سرماي
يه رما سظامي نساس اوابط، ر١٣٧٠ هه دول طر ده ويژه، بدر اين دو دوره. »سازندگي«اداري و بوروكراتيك در دوران 

ي جتماع ااختار سري، بجتماع اار كحصولِي مصوص خصاحب تهارچوب چري، دحور مزدي و م وليي، پالا كوابطي رني، يعارد
ه كل زيربناي اقتصادي ايران تعميم  ب١٣٧٠ هه دمان هزا منطق و نظام سرمايه داري  نكه آجود واب ماا. دند شاكم حانيرا

كه اوليگارشي ظاهراً  چرا. هنوز طبقه سرمايه دار خود مختار و منسجمي شكل نگرفته بود ١٣٨٠فتند، تا سالهاي يا
و روابط اداري » حمايت ها«شكل گرفته بود و به اعتبار » از بالا«ه،  همچون روسي،١٣٧٠و  ٠
١٣دهه هاي » رِسرمايه دا«

كه بهتر است آن را ، »سرمايه دار«بقه ط ،١٣٨٠ ههيل دوا اا تو،ين رم هز ا.و سياسي به حوزه سرمايه داران راه يافته بود
همانطور  ه،ك ستيت اين ااقعو .دهنوز به حكومت و دستگاه هاي اداري وابسته بو، قشر ثروتمند يا اشرافيت اقتصادي ناميد

به درستي اشاره مي كند، بايد ثروت و سرمايه را از هم تمييز داد و پذيرفت كه ثروتمند شدن با سرمايه  برِوِكه ماكس 
» بازار« طريق گذار يكشبه به زتولد يك طبقه سرمايه دار امري نيست كه، به طور آمرانه، ا. دار بودن مترادف نيست

تحكيم يك طبقه سرمايه دار فرايندي است تاريخي و اجتماعي، كه، همانگونه كه ماكس . ، قابل تحقق باشد»قابت آزادر«و
و منش ) Habitus(ارزش ها، روحيه، پيش آمادگي » نهادينه كردن«و » هضم كردن«شان مي دهد، به تدريج، با  نبرِوِ

تا در اروپاي ) بين قرون چهارده تا نوزده ميلادي(د همانطور كه قرن ها طول كشيدن . هاي سرمايه دارانه شكل مي گيرد



 منشهاي ،٠�١٣ـ١٣٨٠و ايران سالهاي  ١٩٩٠، برخلاف روسيه سالهاي   »از پايين«غربي، بخشي از تجار آن دوران،  
اما در . در سرمايه داري ايران به تأخير افتاد» يبرِوِ » «عقلاني شدن«از اين حيث، روند . سرمايه دارانه را از آن خود كنند

بخشي . در حال شكل گيري است» پايين«و » بالا« از يبرِوِ به نظر مي رسد كه اين روند ،١٣٨٠مرحله سوم، يعني سالهاي 
ه در بخش ي، چولت دبهشه در بخش چاز سهام داران و مديران گروه هاي كوچك و بزرگ اقتصادي، چه در بخش دولتي، 

ر مسير اين تحول قرار گرفته اند و در شرف تبديل شدن از ثروتمند به  چه در بخش خصوصي، دي وولتي ـ غير دمومع
) نظام سرمايه داري(تضاد فعلي ميان زيربناي اقتصادي فعاليت خود  را لايه هاي فزاينده اي از آنهايسرمايه دار هستند؛ ز

 برِوِمورد نظر ماكس » يه داريعقلانيت سرما«تداوم صوري ارزش ها و نهادهايي كه با (و روبناي فرهنگي ـ سياسي آن را 
و دقيقاً به اين دليل است كه، با توجه به شرايط عيني كنوني، به نوعي از سازماندهي سرمايه . بر نمي تابند) در تعارضند

سرمايه داري دوره فعلي به شيوه اي . داري روي آورده اند كه با شرايط فعلي ايران و تضييقات آن سازگار و همخوان باشد
شكيل سازمان هاي اقتصادي متمركزي است كه اگر چه از حمايت هايي غير عقلاني تهر تناقض آميز در صدد به ظا

 قبلاً گفتيم كه اين شيوه ها در كشورهاي ديگر نيز در دوره هاي متفاوت به كار گرفته شدند ـ اما در عمل  ـرخوردارندب
همين تناقض ظاهري است كه عده اي را به اين شبهه . ستنده يبرِوِقلانيت صوري عمبتني بر يي ناگزير از اتخاذ روش ها

 به يك شهارچوب چر، دمي اندازد كه سرمايه داري در ايران وجود ندارد و آنچه هست تنها تقسيم دلبخواهي ثروت
 .ان گروه هاي ذي نفع استمي ، (Crony Capitalism)»يفاقتي راريه درماس«

 

سرمايه داري ايران فعلي نه   .كرديف عرتسرمايه داري را  قتصادا ن اي يتهامر پايه آنچه رفت، ب  توان،  ميكاين
ز تحليل گران، دولت در عرصه اقتصادي با دشواري هاي اخصوصي است نه دولتي، چرا كه بر خلاف ديدگاه بسياري 

چار به حذف يارانه دولتي كه در عرصه مدارهاي مالي خود قادر به كسب ماليات نباشد و در نتيجه نا. مختلفي روبرو است
از جمله به بانك هاي خصوصي و دولتي،  (ها شود، دولتي كه قادر به پرداخت بدهي هاي هنگفت خود به نهادهاي مختلف 

نباشد و در نتيجه بحران ) يانكار پيمركتشبانك مركزي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري تهران، وزارت نيرو و صدها 
 عرصه هاي اقتصاد اشاعه دهد، دولتي كه، در عوض بخشي از اين بدهي ها، امتيازهاي عدم پرداخت مطالبات را به همه

متعددي از جمله سهام بسياري از شركت هاي دولتي را، به بهانه خصوصي سازي، به بهاي نازل به بخشي از طلبكاران 
هاي خود را از دست دهد، و واگذار نمايد و بدين سان بخش فزاينده اي از دارايي ) »حمايت شده«طلبكاران (خويش 

. بالاخره دولتي كه، به علت كسري بودجه هنگفت خود، محتاج سرمايه هاي خارجي يا داخلي باشد، دولتي نيرومند نيست
ه اشرافيت اقتصادي ايران به نهادهاي مختلف اداري و دولتي وابسته بود، از نيمه ك) ١٣٧٠تا پايان دهه (بر خلاف گذشته 

ز، به نوبه خود، به دارندگان سرمايه و سهام داران و مديران گروه هاي بزرگ اقتصادي وابسته شده      دولت ني ١٣٨٠دهه 
سرمايه اقتصادي آنهاست تا در عرصه هاي مختلف،  زمندنيااست، چرا كه هم به بخشي از آنها بدهكار است و هم 

ز يكسو، و ا صوصيخ  نهادهايو هام داران بدين ترتيب، بين سرمايه داران و س. ندهمچون صنعت نفت، سرمايه گذاري كن
سوي ديگر، وابستگي هاي متقابلي شكل گرفته اند كه منافع آنها  ز ابه دولتيش و  دولتيي،مومع  ـنهادهاي مختلف اداري

 وابستگي هاي متقابلي كه در شبكه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي گوناگوني تبلور مي يابند و. را به يكديگر گره زده اند
با يكديگر به همكاري ) و نه فقط در بازارهاي مختلف(گروه هاي بزرگ صنعتي، مالي و تجاري در درون اين شبكه ها 

نه دولتي است نه  مروز انِدر مجموع، مي توان گفت كه سرمايه داري ايرا. مقطعي و به ويژه به رقابت مشغول هستند
 سرمايه ،سرمايه صنعتي، تجاري، پولي، بانكي، مالي(لف آن ه بخش هاي مخت كستي اقتصادي اظامنبازارمحور، بلكه 

يك سرمايه : حلقه هايي از يك زنجيره منسجم و تفكيك ناپذير را تشكيل مي دهند ) و نيز سرمايه واسطه گر مستغلات
 تفصيلي اين براي تبيين. قادر به تبيين آن نيست» اقتصاد آزاد«كه يوتوپياي » سازمان يافته«داري شبكه اي، انحصاري و 



و كينز  ومپتر، شراي كساني همچون برودل، چندلر  آ ه،ينم اين زرد. بايد به گونه اي ديگر عمل كردي اقتصاد سرمايه دار
راي رد نتايج هر نوع تحليل ايدئولوژيك و يوتوپيايي از وضعيت اقتصاد ايران، بايد يادآوري ب ن،ياا پرد. بسيار كارآ هستند

، با فراست او را متهم كرد كه فرد كوته بيني »فقر فلسفه«و ماركس، در   » ثروت دزدي است  «ت كرد كه زماني پرودون گف 
 .بيش نيست
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